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 چکیده
 یان،م یناست. در ا یتکلم ضرورم یعلم کلام، اثبات وجوب بعثت برا یفبا توجه به تعر

 هایاستدلال یعقل یلو تحل یاما با بررس ،یستندن یقاعده مستثن یناز ا یزن یهمتکلمان امام
 یعقل هایشانآنان، استدلال یدعااخلاف به دست آمد که بر یجهنت ینا یه،متکلمان امام

مقاله  ینل ااو یةکه فرض یه،فرض یناست. اثبات ا یتجرب ةگزار یکبر  مبتنیمحض نبوده و 
( ینی)پس یتجرب ة( به مرتبیشینی)پ یعقل مرتبةاستدلال آنان را از  شناختیاست، ارزش معرفت

در  یاشتداد یِبرهان حرکت جوهر یلیِلتح بررسیِ با هااز نقد آن استدلالپس . دهدیل مزتن
که با  یهفرض ینبا ا یم؛او، به وجوب بعثت پرداخت یو مقدمه قراردادن مبان دراآراء ملاص

 ینبه ا یدنبر وجوب بعثت عرضه کرد. رس یشینیپ یبرهان توانیملاصدرا، م یِاستفاده از مبان
 م است.دو یةفرض پیگیریِ آوردِره یجه،نت

 .  ملاصدرا ی،حرکت جوهر یه،وجوب بعثت، متکلمان امام ا:هــ کلیـدواژه
 

 مقدمه

بسیاری از متکلمان مسلمان بوده است. با نگاهی  ةاز دیرباز دغدغ انبیااثبات ضرورت بعثت 

شود. اینکه چرا به چنین کلامیِ آنان این امر بر ما روشن می های بااجمالی به برخی کت
 که فارابی گونه همانگردد. یف و کارکرد علم کلام بازاند شاید به تعرموضوعاتی پرداخته

کلام صناعتی است که انسان را بر یاری آرا و افعالی که واضع دین بدان تصریح کرده »:سدینو یم
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کلام علمی است که طالبش »گوید: قاضی عبدالرحمن ایجی می همچنان کهیا  1«. ...کند یمتوانا 
که پیداست در  گونه آن 2«.کنده از براهین و دفع شبهات توانا میرا بر اثبات عقاید دینی با استفاد

عقاید،  ةدین در حوز مسائلتعریف این دو متفکر، علم کلام رویکردی دینی دارد و یکی از 

 نبوت است. 
متکلمان در باب اثبات وجوب  ةگفته پیرامون موضوع علم کلام و دغدغبا توجه به نکات پیش   

اند. در این میان، یی برداشتهها گامآنان در راه رسیدن به این هدف چه بعثت، باید دید که 
های دینی به اثبات وجوب بعثت اند. آنان با دغدغهمتکلمان امامیه نیز از این قاعده مستثنا نبوده

عزم آنان بر اثبات این  ةاند. شاید بتوان عقیده به ضرورت وجود امام را نیز تشدیدکنندپرداخته

برای اثبات ضرورت وجود راهنما )امام( را نست؛ زیرا اثبات عقلی ضرورت نبوت، راه موضوع دا
 ت اثبات این موضوع برای آنان دو چندان است.کند؛ به همین دلیل، اهمیبعد از نبی هموار می

استدلال عقلی متکلمان امامیه »این است که  نخست ةمسئلمواجه است،  مسئلهاین مقاله با دو      
، که بخش «به لحاظ صحت مقدمات عقلی چگونه استدلالی است؟  انبیاوجوب بعثت  بر اثبات

یک استدلال عقلیِ  عنوان بهرسد که استدلال آنان، دهد. به نظر میاول مقاله را تشکیل می

توان از طریق حرکت جوهریِ چگونه می»دوم این است که  ةمسئلصرف، خالی از اشکال نیست. 
دهد و بخش دوم مقاله را تشکیل می مسئلهاین «. پرداخت؟ انبیاعثت نفس، به اثبات وجوب ب

دوم نیز هست که باید به بررسی صحت آن پرداخت. در این مقاله نشان داده  ةفرضی ةدربردارند
 رسید.  انبیاتوان از طریق اثبات حرکت جوهریِ نفس به اثبات وجوب بعثت خواهد شد که می

هایی که توسط متکلمان نماید این است که استدلالضروری می پژوهش در این حیطه را آنچه   

شناختی دارند استدلال ضعف ارزش معرفت ةامامیه بر وجوب بعثت اقامه شده است غالباً در ماد
ادعای  برخلافها شود که از طرفی آن استدلالزیرا، با تبیینی که ارائه خواهد شد روشن می

ادعای  برخلافدهند زیرا عرفت بالمعنی الأخص به دست نمیآوران، پیشینی نبوده و ماستدلال
دیگر مبتنی  ،ها عقلی نبوده و تجربی است. از طرفکه ثابت خواهد شد، استدلال گونه آنآنان، 

های آنان به اندازة یک استدلال اند که بیانش خواهد آمد. البته استدلالفرضی ثابت نشدهبر پیش
 فرض ها و نیز آن پیشبا رهایی از مقدمات تجربی آن استدلالتجربی معتبرند. اگر بتوانیم 

را به  ها آنشناختیِ ایم که اعتبار معرفتتوانسته درواقعنشده، استدلالی جدید ارائه دهیم، ثابت

ارزش، که یقین بالمعنی الأخص باشد، ارتقا دهیم. در این صورت اشکالاتی که به  بالاترین حد
است را دفع کرده و بر وجوب بعثت استدلالی عقلی و یقینی و  های تجربی وارداستدلال
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با رویکردی  هم آنلة وجوب بعثت ئبا مس شدن مواجهایم. در حقیقت ارائه کرده زوال رقابلیغ
های عقلی کند زیرا، استدلالفهم شدن وجوب بعثت باز میپیشینی، راه را برای همگانی و همه
راکه چنین شمولیتی، مقتضای هر دلیل عقلی است و دلایل پیشینی، شمولیتی فراگیر دارند؛ چ

عقلی زماناً و مکاناً تخصیص بردار نیستند. این بدان معناست که اگر کسی هزاران سال پس از رخ 
دادن معجزه موجود شود، باز با چنین استدلالی، به ضرورت وجود نبی پی خواهد برد حتی اگر 

 ای نبیند.هرگز معجزه
از  کی چیهاین مقاله در  ةن به نگارش درآمده است، اما مسئلامحققاز سوی ه آثاری در این زمین  

 3بررسی نشده است. ها آن

در  آن ازپس را شناسایی و تبیین خواهیم کرد،  مورداستفادهدر این مقاله ابتدا برخی مفاهیم    
 ؛ر وجوب بعثتهای عقلی متکلمان امامیه باستدلالنخست گیریم: شش بخش، مقاله را پی می

چهارم(  ؛متکلمان امامیه هایاستدلال سوم( نقد ؛متکلمان امامیه عقلی هایاستدلال بندیدوم(جمع
 های فلسفیآموزه از گیریپنجم( بهره ؛ملاصدرا از منظر نفس جوهری اشتدادی حرکت

 .ششم( نتیجه ؛بعثت ضرورت اثبات در ملاصدرا

 
 شناسیمفهوم

یقین بالمعنی »وانی دارد، اما، آنچه در این مجال مورد نظر ماست، یقین اصطلاحات فرا یقین:
، 1331، زاده ینحس)«اعتقاد جازم صادق ثابت»اند: تعریفش کرده گونه نیااست که « الأخص

سازد، هم تنها چنین مرتبة معرفتی است که هم صدق و دستیابی به واقع را محرز می. »(47ص
تواند احتمال خلافی نه در حال و نه در آینده نمی گونه چیهو  استناپذیر و تردید  ریناپذ تزلزل

. این همان یقینی است که عقلاً احتمال خلاف در آن راه (131، صهمان)«آن را متزلزل سازد

 ندارد.
 یقینی  ةبرهان قیاسی است که از یقینیات تشکیل شده و بالذات و بالضروره نتیج» برهان:

برهان را اگر با پسوندِ  ة. در این مقاله، واژ(133، ص1341وسی، خواجه نصیرالدین الط)«دهدمی
است. ما در  به کار ببریم بدین معناست که آن برهان بر مقدمات عقلی محض استوار« پیشینی»

کنیم، زیرا این استفاده می« استدلال»از واژة « برهان»مان، به جای واژة بخش بررسی آرای متکل

 دارد و، بر خلاف برهان، لزوماً یقینی نیست.« برهان»واژة تر از ای فراخواژه گستره
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ست که مبتنی بر حس و تجربه نیست؛ ا ایقضیه "پیشین"مقصود...از اصطلاح » گزارة پیشین:
، عسکری سلیمانی امیری) «کندتعقل تصدیق می صرف بهیعنی عقل آن را پیش از تجربه و 

ست که درک، تصدیق و اعتبار معرفتی ا ایگزارهپیشین  ةگزار».  به تعبیر دیگر: (103، ص1333

، 1330، زاده ینحس)«حسی یا حواس ظاهری نیازی ندارد ةآن صرفاً بر عقل مبتنی است و به تجرب
، همان)های پیشین، یقینی بودن به معنای اخص استهای گزاره.  یکی از ویژگی(171ص

استفاده « برهان عقلی»از تعبیر « ینیبرهان پیش»ی اصطلاح جا به. ما گاه در این مقاله، (111ص
 خواهیم کرد که درست به همین معناست.

ست که عقل آن را پس از حس و تجربه ا ایقضیه "پسین"مقصود از اصطلاح »گزارة پسین: 

که تصدیق  ای است گزارهپسین  گزارة».  به تعبیر دیگر: (103، ص1333امیری، )«کندتصدیق می
. در این (171، ص1330زاده،حسین) «اس ظاهری نیز وابسته استحسی یا حو تجربةدر آن به 

ماتش گزارة پسینی استدلالی است که یکی از مقد« ربیتج»یا « پسینی»مقاله مراد ما از استدلال 
 باشد.

این است که روش پیشینی، به لحاظ  توجه مورد ةمسئلپس از روشن شدن این دو اصطلاح،   

روش تعقلی و روش »مطابقت با واقع( بر روش پسینی برتری دارد. ارزش )میزان اعتماد به آن در 
آن،  گاه هیتکو امتیاز روش تعقلی به این است که  اند کیشرتجربی هر دو در قیاسی بودن 

یعنی مقدماتی که  استگاهش تجربیات روش تجربی که تکیه برخلافبدیهیات اولیه است که 
. (111، ص1331مصباح یزدی، )«رسدلیه نمیت اوبه پایة ارزش بدیهیا گاه چیه ها آنارزش 

 ةحضور حس و تجربه در استدلال تجربی و وجود همیشگیِ احتمال خطا در آن، نتیج

چنانچه احتمال بدهیم در ابزارهای »دهد. از این استدلال را تحت تأثیر قرار می آمده دست به
گر دچار خطای حواس شده گیری خطایی رخ دهد یا احتمال بدهیم مشاهدهمشاهده و اندازه

باشد، یا نتوانسته باشد برخی از عواملی را که واقعاً در وقوع پدیده دخالت دارند حدس بزنند، یا 
را با وضع و رفع تعیین کند، به همان میزان  ها آننتوانسته باشد دخالت یا عدم دخالت برخی از 

توضیح  .(31، ص1337محمدی، و مصباح )«یابدارزش و اعتبار نتیجه حاصل از تجربه کاهش می
اش کمتر از استدلالی عقلی است، بعدها شناختیمان چگونه ارزش معرفاینکه استدلال متکل

 خواهد آمد.

« تجربی»یا « استدلال پسینی»توان یادآور شد این است که مراد ما از ای که در اینجا مینکته   
کاربرد « علوم طبیعی»استوار بوده و تنها در « رمشاهدات مکر»هایی نیستند که بر صرفاً استدلال
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های تر از آن دارد و تمام استدلالای فراخدر اینجا گستره« استدلال تجربی»دارند، بلکه مراد از 
روند نیز هایی که در مابعدالطبیعه به کار میشود. بر این اساس، استدلالمبتنی بر حس را شامل می

های تجربی باشد. شان درمرتبة استدلالشناختی، ارزش معرفتتوانند تجربی باشند و بالتبعمی

هایی چنین استدلال« تجربی»یا « استدلال پسینی»چنانکه در این مقاله خواهیم دید، مراد ما از 
ا یکی از مقدمات یا بیش از دهند امهایی که نتایج مابعدالطبیعی به دست میاست. یعنی استدلال

 اهدة خارجی استوار است.یکی از مقدمات آنها بر مش
در سطور آینده روشن خواهد شد، مراد از وجوب در مباحث متکلمان،  گونه همان وجوب بعثت:

وجوب »کنند و گاهی به تعبیر می« لزوم بعثت»وجوب عقلی است. آنان در متونشان گاهی به 

کنیم که استفاده می «تضرورت نبو»طلاح، و گاه از تعبیر ما نیز در این مقاله از هر دو اص«. بعثت
 همه به یک معنا هستند.

 
 های عقلی متکلمان امامیه بر اثبات وجوب بعثتاستدلال

بسیاری از  برخلافیکی از متکلمان امامیه است که از وجوب بعثت سخن گفته و « شیخ مفید»

او متکلمان آن را به حکمت خداوند برگردانده است، نه لطف او. اما استدلال مفصلی در آثار 
ق، 1713مفید، ) را در یک  سطر به سرانجام رسانده است مسئلهیافت نشد بلکه پاسخ به این 

 .(37ص

بعثت »نویسد: است. او در اثبات وجوب بعثت می« نصیرالدین طوسیخواجه»متکلم دیگر    

. (373، صق1704حلی،  هعلام)«لطف در تکالیف عقلی است ةواجب است زیرا دربردارند
کند و در شرح این فراز کتاب تجرید به اختلافات موجود بین متکلمان اشاره می «حلی هعلام»

گویند واجب نیست. ها میگویند بعثت واجب است و اشعریمی ها یلزمعت»نگارد: چنین می

که تکالیف سمعی نسبت به تکالیف عقلی لطف است و لطف  کنندها اینگونه استدلال میمعتزلی
یف سمعی واجب است. ... برای اثبات اینکه تکالیف سمعی نسبت به نیز واجب است پس، تکل

که مواظبت انسان نسبت به انجام واجبات و  کنند یماستدلال  گونه نیاتکالیف عقلی لطف است 
تر است تا اینکه بخواهد نسبت به واجبات و مناهی یافتنیترک مناهی شرعی ]برای انسان[ دست

آشکار است. این لطف است و لطف نیز  بالضرورههر عاقلی عقلی مواظب باشد؛ و این برای 

 . (جا همان)«واجب است
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حلی در کتابی مستقل نیز در این باب همچون خواجه سخن گفته و سمعیات )معارف  هعلام   
کند. سپس، لطف را واجب دانسته و راه وحیانی( را لطفی بر عقلیات )معارف عقلی بشر( تلقی می

مدنی »ازعرضة این استدلال به استدلال پس کند.  او فاً در بعثت معرفی میتحقق این لطف را صر

 .(131ق، ص1721، همو)دهد، که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد نیز توجه می«بودن انسان
 انبیاپرداخته و پنج فایده برای بعثت  مسئلهاست که به این  «فیاض لاهیجی»تکلم دیگر م   

ل در احکامى که مستقل است به یافتن آن و دلالت عقل به ( تقویت عق1» برشمرده است:
( تنبیه کردن و آگاه گردانیدن عقل به جهت تحصیل 2 ؛احکامى که مستقل نیست به یافتن آن... 

( دلالت کردن به چیزى که نافع است 3 ؛معرفت الهى که سرمایه حیات و بقاء جاودانى اوست... 

 ؛به چیزى که نافع است از اغذیه و ادویه مر بدن مردم را... و  از افعال و اخلاق مر نفس مردم را
 .«( اشتمال بر لطف... 1 ؛( حفظ نوع انسانى. و بیانش آن است که انسان مدنىّ بالطبع است7

دلیلی  گانه پنجکند که این فواید . لاهیجی در ادامه اشاره می(34 -33، ص1342فیاض لاهیجی، )
، همان)نجم علاوه بر حسن بعثت دال بر وجوب آن نیز هستپ ةاست بر حُسن بعثت اما فاید

 .(33ص

به بیان لاهیجی در توضیح  شباهت یباستدلالی آورده که  باره نیدرانیز « فیض کاشانی»   
و فیلسوفانی « فخر رازی» انندبعثت نیست و در آن آثار برخی متکلمان اشعری م ةچهارمین فاید

از بیان اینکه بدن مَرکب روح است و به  پساو  7است. مشاهده قابل «ملاصدرا»و « نایس ابن»مثل 
از اشاره به اینکه انسان برای رفع  پسمراقبت نیازمند است تا انسان را به کمال برساند و نیز 

انسان، لزوماً، در معاملات و... »نویسد: نیازهایش به اجتماع و بده بستان با دیگران محتاج است می

 و نزاع  ومرج هرجکه عادلانه باشد و همه آن را پذیرفته باشند و الا نیازمند قانونی است 
 اش که وصول الی الله باشد ها[ انسان از هدف اصلیگیرد و ]با پیدایش این مشغلهدرمی

او در ادامه همچون لاهیجی )در .« ماند...این قانون همان شرع است که به شارع نیاز دارد... بازمی
و ملاصدرا سخن گفته و چیزی بر مدعاها و براهین آنان  نایس ابنر رازی و چهارم( و فخ ةفاید

 . (117 -111ق، ص1721فیض کاشانی، )افزایدنمی
اشاره کرد که بحث لزوم « یجعفر سبحان» و «مرتضی مطهری»توان به از بین متأخران نیز می   

و  ةـت علی هدی الکتاب و السنالالهیااند. در این میان، در کتاب قرار داده موردتوجهبعثت را 
و ملاصدرا  نایس ابنامثال فیض کاشانی و  آنچهی متفاوت، هر انیب با، اثر جعفر سبحانی، العقل

 در. اما سبحانی همچون شیخ مفید (1-22ق، ص 1712سبحانی،  .ر.ک)اند تکرار شده استگفته
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تمامیِ اهل » نویسد: تدلال میمتوجه حکمت خداست، نه لطف او. چنانکه قبل از تقریر اس باره نیا
 "ی خداحکمت بالغه"که برانگیخته شدن پیامبران ضروری است بدین معنا که  اند متفقادیان 

 «ی سعادت ارسال شونداهراهی سو بهاقتضای این را دارد که راهنمایانی برای راهنمایی بشر 

 . (22، صهمان)
گوید اما صدرا، از انسان بالطبع مدنی سخن میو ملا نایس ابنمطهری نیز همچون فیض کاشانی و    

کند. او ی اثبات لزوم بعثت معرفی میها راهعلاوه بر این استدلال، اعتقاد به معاد را نیز یکی از 
آخرت را بپذیریم یعنى اگر قبول کنیم که زندگى بشر با  ةمسئلبدون شک اگر ما  »نویسد: می

-]و همچنین نشئه دنیا هم وجود دارد... ماوراءدیگرى  ةشئپذیرد و ن مردنش در این دنیا پایان نمى

اینکه چه چیز   علم و عقل بشر کافى نیست براى تحقیق در مسائل آخرت و تشخیص بپذیریم که[
نیاز به انبیا صد در صد قطعى  ]بر این اساس[ براى سعادت اخروى نافع است و چه چیز مضر...

. شاید بتوان استناد مطهری به (373 -310، ص1330مطهری، ) «است و جاى بحثى در آن نیست
 خواند. باره نیدرامعاد را در اثبات ضرورت بعثت استدلالی جدید  ةمسئل

 
 های عقلی متکلمان امامیهبندی استدلالجمع

 کرد: توان به چهار گروه تقسیمرا می خصوصهای عقلی متکلمان امامیه در این استدلال

 دانند؛ مانند استدلال اکثر متکلمان می« لطف ةقاعد»بعثت را مستند به هایی که لزوم . استدلال1
 امامیه.   

  «نظام احسن خلقت»و  «مدنی بالطبع بودن انسان»هایی که لزوم بعثت را مستند به . استدلال2

 ها برخی از متکلمان مثل فیض کاشانی.دانند؛ مانند استدلال اکثر فیلسوفان و مانند آنمی   
 دانند؛ مانند استدلال شیخ مفید و می «حکمت الهی»هایی که لزوم بعثت را مستند به تدلال. اس3

 سبحانی.   
 دانند؛ مانند استدلال اول شهید می« اعتقاد به معاد»هایی که لزوم بعثت را مستند به . استدلال7

 مطهری.   

 
 های متکلمان امامیهنقد استدلال

به صورتی واحد ترسیم کرد: انسان محدود  اختصار بهتوان، را میهای متکلمان امامیه استدلال
ادراکات عقل او نیز محدود است. بنابراین، در درک بخشی از آن حقایق که برای  ةاست و دایر
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یا حکمت بالغه یا خلق جهان پس از  کمالش لازم است ناتوان است. بر خداوند بر اساس لطف
عادلانه، واجب است که انبیایی را  بالطبع و لزوم قانون و یا خلق نظام احسن و انسان مدنی مرگ

ناپیدا را روشن کنند و فرصتِ به کمال نهایی رسیدن را برای انسان فراهم  محدودةبفرستد تا آن 

 آورند.
 اند مدعیآورده انبیاگونه استدلالی بر لزوم بعثت  توان گفت تمامی آن متکلمانی که اینمی   

ها بر این مسئله استدلالی پیشینی است؛ وجوب عقلی داشته و استدلال آن انبیاند که بعثت هسن
های شرعی با استفاده از منابع وحی ارائه زیرا اگر قائل به وجوب شرعی بعثت باشند باید استدلال

های شرعی و وحیانی نیست؛ هرچند که در این چهار دسته استدلال اثری از گزاره دهند درحالی

کند. برای اثبات لزوم بعثت، استدلال نقلی می« دور»ستدلالی ما را گرفتار که آوردن چنان ا
انجامد و استدلال پسینی نیز علاوه بر اینکه باید بر مقدمات حسی و تجربی آوردن که به دور می

خوریم، نیز لزوم منطقی به بار ای برنمیمبتنی باشد و در ساختمان استدلال آنان به چنین مقدمه
 هایی همواره احتمال خطا وجود دارد.زیرا چنانکه اشاره شد، در چنین استدلال آورد؛نمی

مستلزم این است که مدعیان، استدلال عقلی اقامه کنند؟ بله، زیرا « لزوم عقلی بعثت»آیا ادعای    

ای وجوب عقلی داشته باشد اما نتوان بر اثباتش استدلال عقلی اقامه کرد!  ممکن نیست که مسئله
ت که این نقض غرض است؛ زیرا رسیدن به وجوب عقلی صرفاً از گذرگاه استدلال عقلی پیداس

ای رسید که تحقق محمول برای توان به گزارههای نقلی یا تجربی نمیباید بگذرد و الا با استدلال
نقلی؛  گزارةزاید و استدلال نقلی تجربی می گزارةموضوعش عقلاً واجب است. استدلال تجربی 

تجربی یا نقلی استفاده  گزارةاستدلال، برآیند مقدمات است و اگر در استدلال از  ةتیجزیرا ن

ها را خواهیم یافت؛ بدین معنا که نتیجه نیز تجربی یا نقلی خواهد اثر آن ةناچار درنتیج کنیم، به
است لزوماً باید بر اثبات مفاد آن گزاره  ای بود. بنابراین کسی که مدعی وجوب عقلی گزاره

ا سخن ما در اینجا است، ام« عقلی»یک معنا استدلال عقلی اقامه کند. بله، استدلال تجربی نیز به 
 آید.های عقلی صرف به دست میاست که ناظر به نتیجه است و صرفاً با استدلال« لزوم عقلی»

های متکلمان امامیه بر لزوم بعثت، در این بخش از مقاله روشن خواهد شد که استدلال   
اند. بدین معنا که باید تجربی گزارةهایی پیشینی نیستند بلکه در مقدمات، وابسته به یک ستدلالا

 گزارةهای آنان دخیل کنیم تا بتوانیم لزوم بعثت را استنتاج نماییم و این تجربه را نیز در برهان

ن نقد متوجه ذکر است که ای شایانکند. های آنان را از پیشینی بودن خارج میتجربی، استدلال
 هاست.هر چهار دسته از استدلال
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شده است که در خارج از  ها این مسئله مفروض یا بدیهی گرفتهدر تمامیِ استدلال: تبیین اشکال   
صورت  اند. وقتی این را بهدرک عقل حقایقی هست که در راه استکمالیِ انسان دخیل ةمحدود

یرفت که عقل از درک آن حقائق عاجز است؛ آن را نیز خواهیم پذ ةفرض بپذیریم، لازمپیش
درک عقل هستند )و این یعنی عقل در  ةق خارج از محدودیزیرا فرض ما این بود که آن حقا

آید(. اینجاست که لازم باب آن حقایق، نفیاً و اثباتاً حرفی برای گفتن ندارد و الا خلف لازم می

ق یها قدم بگذارد تا بتواند چیستی آن حقااست شخصی الهی و مرتبط با عالم وحی در میان انسان
توان به جاست؛ آیا می عملی انسان روشن کند. مسئله همین ةها را در برنامحضور آن ةو هندس

عقل، حقایقی هست که در مسیر استکمالی انسان نقش  ةنحو پیشینی ثابت کرد که ورای محدود
 محدودةگفته شد، این محدوده خارج از گونه که  مثبت یا منفی دارند؟ لزوماً خیر؛ زیرا همان

ادراکات عقل است و عقل حکمی بر اثبات یا نفی آن ندارد. بله، این احتمال همیشه باقی است 
عقل وجود دارد که ممکن است در مسیر استکمالیِ انسان  محدودةها یا حقایقی ورای که گزاره

را از پیشینی بودن و یقینی بودن به نقش مثبت یا منفی ایفا کند اما این احتمال، استدلال ما 

کند زیرا صرفاً محتمل است نه متقن! برای بست عقلی استدلال را ویران میبرد. یعنی پای درمی
عقل آن حقایق  محدودةرهایی از این اشکال باید به شکل کاملاً پیشینی ثابت کرد که ورای 

کند، باید محدودیت عقل را ثابت می وجود دارند. به تعبیری، استدلال عقلی ما علاوه بر اینکه
حقایقی هست که در سرنوشت انسان  حکم عقل بهثابت کند که در خارج از این محدوده، 

خارج از  محدودةاند. اما عقل چنین تصدیقی نخواهد داشت زیرا در آن محدوده )یعنی دخیل

 کند.ا مشکل روبرو میهای خودش( حرفی برای گفتن ندارد و این، استدلال عقلی ما را بدریافت

خوانندش اراده داشت که در اگر خداوندی که این متکلمان، حکیم و لطیف و... می، علاوه به   

ارسال »های آن  گفت؟ آیا یکی از راهدنیا عقل برای بشر کافی باشد، چگونه این را به او می
محدود خود برای کمال  محدودةهای عقل انسان در نبود؟ این احتمال )که دریافت انبیا« نکردن

کشد زیرا رخ دادن چنین او کافی باشد( همیشه مطرح است و استدلال عقلی ما را به چالش می
آید. بنابراین، برای پی بردن به اینکه خداوند عقل را است و محالی از آن لازم نمی ممکناتفاقی 

ای درک عقل انبیایی ارسال برای بشر کافی دانسته یا نه و به سبب وجود یا عدم وجود حقایقی ور
کنند راه گونه که این متکلمان ادعا می باشیم. آن انبیاکرده یا نه، باید در تاریخ به دنبال یافتن 

این یعنی پی بردن به وجود حقایق مورد نیازِ انسان در ورای  1تشخیص شخص نبی معجزه است.

از یافتنش به وجود آن  پسبیم و درک عقل، مبتنی بر این است که نبی را با معجزه بیا محدودة
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ای حسی حقایق پی ببریم و سپس لزوم بعثت را دریابیم. این یعنی استدلال ما مبتنی است بر تجربه
های متکلمان باید قرار بگیرد تا که همان دیدن معجزه از نبی است. گویا معجزه در کنار استدلال

 ینی بودنِ استدلالشان را با مشکل روبرو بتوان لزوم بعثت را به دست آورد که این نکته، پیش

 گونه که روشن شد استدلال عقلی آنان کاربست تمام عقلی پیدا نکرده است. کند زیرا همانمی
توان استدلال متکلمان را اینگونه تقریر کرد: اگر معجزه دیده شد، وجود به تعبیر دیگر، می   

شود که ورای محدودة ادراکات د، ثابت میشود، و اگر وجود پیامبر ثابت شپیامبر ثابت می
اند، اگر ثابت شد که چنان حقایقی وجود عقلی، حقایقی وجود دارد که در سعادت انسان دخیل

رسیم که کند، به این نتیجه میدارند، با بدیهی گرفتن این مقدمه که عقل لزوماً آنها را درک نمی

توان اثبات کرد که ورای ، نمیانبیاو اثبات آمدن  لازم بوده است. بی استناد به معجزه انبیاآمدن 
ال وجود اند. بله، صرفاً این احتممحدودة عقل حقایقی وجود دارند که در سعادت انسان دخیل

به »ا ما به دنبال اثبات ضرورت هستیم، به همین دلیل باید اثبات کنیم که دارد که حقایقی باشد. ام
وجود دارند، تا پس از آن به بداهت دریابیم که عقل آنها را در سعادت « حقایقِ دخیل»آن « یقین

اند؛ مان این برهان را اینگونه تقریر نکردهضرورت دارد. البته، متکل انبیاکند و آمدن درک نمی

در اثبات ضرورت « رؤیت معجزه»اند. پس، ن نداشتهالظاهر، به اشکال استدلالشان تفطزیرا، علی 
 ت دخیل است.نبو

ت، مبتنی بر رؤیت ین نتیجه رسیدیم که استدلال متکلمان در اثبات ضرورت نبونجا به اتا ای   
شناختی استدلال عقلی توان پرسید که چرا این استدلال ارزش معرفتمعجزه است.  حال می

ساز است. در توضیح پیشینی را ندارد؟ در این مقاله، این سؤال و پاسخ به آن بسیار سرنوشت

، مبتنی انبیاتوان گفت که رؤیت معجزه و استفاده از آن برای اثبات آمدن ال میپاسخ به این سؤ
شود، ابتدا آن است. شخصی که با معجزه مواجه می« تحلیل عقلی»و چند « یادراک حس»بر یک 

رسد که رخ دادن چنین ی( و سپس، با تحلیل عقلی به این نتیجه میکند )ادراک حسرا رؤیت می
گیرد که این شخص بر قدرتی از توان بشر خارج است. پس از آن، نتیجه می ای )معجزه(پدیده

« خدا»گیرد این است که این شخص از جانب مافوق قدرت بشر تکیه دارد. نتیجة دیگری که می
ای، با توجه به آمده است. مراحل مختلف این استدلال دارای اشکال است. اولاً رؤیت هر پدیده

ران، گونه که برخی متفک انجامد. هماناست رخ دهد، به یقین نمی خطاهایی که در حس ممکن

. احتمال خطای حس، (203، ص تا بیرازی، )انده داشتهفخر رازی، نیز به این اشکال توج همچون
توان از آن درگذشت و به نتیجة یقینی دست یافت. به تعبیر دیگر، احتمالی است که هرگز نمی
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شخص بیننده اما ه وجود دارد که شخص بیننده خطا کرده باشد. این احتمال، و لو اندک، همیش
ای گوید که چنین پدیدهزند. او میکند، بلکه دست به صدور حکم میبه صرف رؤیت اکتفا نمی

کند؟ آیا تمامی نسل بشر از از قدرت بشر خارج است! او چگونه این حکم را صادر می "به یقین"

های پیدا و پنهان بشر واقف است؟ آیا این یک یا به تمام قدرتابتدا تا انتها در چنگ اویند؟ آ
است. اینها همه سبب « خیر»شان های بسیار دیگری که پاسخ تمامیحکم بدیهی است؟ و سؤال

ل پیدا کند. بله، اگر از دو اشکال پیشین )یعنی اشکال به که استدلال ما از یقینی بودن تنزشوند می
نکه پدیدآوردن این پدیده برخاسته از قدرتی مافوق قدرت بشر رؤیت معجزه و اشکال به ای

ای تکیه بر قدرتی تواند نتیجه بگیرد که پدیدآورندة چنین پدیدهاست( به سلامت عبور کند، می

مافوق بشری دارد؛ زیرا این گزاره، نتیجة منطقی گزارة پیشین است. حال اگر بپذیریم که چنین 
شری، قدرتی الهی توان ثابت کرد که آن قدرت مافوق با میای به دست آورد، از کجنتیجه

برای چنین استنتاجی کافیست؟ مسلماً خیر! بنابراین،  عای پدیدآورندة معجزه،است؟ آیا صرف اد
 کند.ی مواجه میاتقان استدلال ما را با مشکل جد «رؤیت معجزه»ای همچون مهوجود مقد

است چنان اطمینانی به صاحب استدلال بدهد که خود ناگفته نماند که چنین استدلالی ممکن    

شویم و شب قصد نیاز ببیند. مثلاً هنگامی که ما صبح از خانه خارج میهای دیگر بیرا از استدلال
توانیم به استدلال منطقی عقلی اثبات کنیم که خانة ما هنوز بازگشت به خانه را داریم، آیا می

هیچ عاقلی به اما احتمال عقلاً باقیست که خانه محو شده باشد.  پابرجاست؟! خیر! زیرا همواره این
کند. یا مثلاً هنگامی که شب دهد و بر وفق اطمینان خود عمل میخود اجازة چنین تردیدی نمی

که فردا خورشید برخواهد آمد؟ توان به استدلال منطقی عقلی ثابت کرد رسد، آیا میفرامی

آیا کسی به چنین تردیدی اما محتمل است که خورشید برنیاید.  ماً خیر! زیرا همواره عقلاًمسل
مان چنین اطمینانی نهفته باشد. به هرحال این مانع از این نهد؟ شاید در پس استدلال متکلوقعی می

 نیست که استدلال را در صورت امکان، به مرتبة یقینی ارتقا دهیم. 
ها آن گفته است زیرا در تمامیِ آنی پیشهاگفته متوجه هر چهاردسته استدلالاشکال پیش   

ها این احتمال وجود دارد که حقایقِ ورای درک عقل، فرض گرفته شده است و در تمامی آن
 بشر را به این نکته رهنمون شود که عقل برای او کافیست. انبیاخداوند با ارسال نکردن 

توان با مبانی باید دید که آیا میبر فرضیه  های این متکلمان، بنااز اشکال به استدلالپس    

را به شکلی کاملاً پیشینی  انبیای او در باب حرکت جوهریِ نفس، لزوم بعثت ملاصدرا و نظریه
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تقریر ملاصدرا از برهان حرکت جوهری  نخستاثبات کرد یا خیر. برای رسیدن به این نتیجه 
  رویم.استفاده از آن برهان می مذکور با ةکنیم و سپس به دنبال اثبات فرضینفس را ارائه می

 
 از منظر ملاصدرا حرکت اشتدادی جوهری نفس

 «حرکت، خودِ خروج شیء از قوه به فعل است»کند: گونه تعریف می ملاصدرا حرکت را این

، همو)خصوص اصالت وجوداش، به. ملاصدرا با توجه به مبانی فلسفی(331، ص1313شیرازی، )
 داند و این را در تعریفش از حرکت ای از وجود میا نحوه، حرکت ر (33 -33،  ص1331

نویسد: گونه که می کند. همانتوان دید؛ به تعبیری، وجود را به دو قسم ثابت و سیال تقسیم میمی

آن دو ]یعنی، حرکت و سکون[ از عوارض موجود بماهو موجود هستند؛ زیرا برای عروضشان بر »
نوعی خاص نیستند. بنابراین، موجود ]از حیثی[ یا ازهرجهت بالفعل  شدن به وجود نیازمند تبدیل

، 3، جهمان)«است... و یا ازهرجهت بالقوه است... و یا از جهتی بالفعل و از جهتی بالقوه است
« مادی»و « مجرد»درواقع تقسیم موجود به « بالقوه»و « بالفعل». تقسیم موجود به (21 -22ص

است؛ زیرا حرکت، رفتن از نداری به دارایی است و نداری نیز صرفاً در موجودی محقق است 
اشته که حیثیت بالقوه دارد. اما اگر موجودی تماماً بالفعل است، به شوق دستیابی به کدام کمال ند

حرکت را آغاز کند؟ موجودی نیز که حیثیت بالفعلی ندارد که دیگر نیست تا چه رسد به اینکه 

حرکت کند. بنابراین؛ یگانه موجودی که دارای حرکت است، موجودی است که مرکب است 
 حیثیت بالقوه )ماده( و حیثیت بالفعل )صورت(. این یعنی، تنها جوهر مادی است که حرکت 

 . (13 -10، صهمان)کندمی
توان خاصی از وجود. به بیانی می ةحرکت در بیان ملاصدرا، موجود شدن است آن به نحو   

ای، خواه جوهر باشد خواه عرض، به معنای موجود از دیدگاه ملاصدرا، حرکت در مقوله»گفت: 

بودن فرد سیال آن مقوله است، و موجود بودن فرد سیال آن به معنای حرکت در آن مقوله 
 .(303، ص1331-1331عبودیت، )«است

ای از وجود است، ملاصدرا به پس از پذیرفتن اصالت وجود و نیز، پذیرفتن اینکه حرکت نحوه   
دهد. در مادی نیز رخ می ییابد که حرکت، علاوه بر اعراض، در جوهر اشیااین نتیجه دست می

حرکت در »جوهر است. شود، اصالتاً، حرکت در حقیقت آنچه باعث حرکت در اعراض می

جوهر یعنی تحقق فرد سیال و مصداقی از جوهر، خواه جوهر سیال جوهری صوری و طبیعت 
 . (جا همان)«موجود در جسم باشد و خواه کل جسم باشد با هیولا و صورتش



  یداشتدا یاثبات وجوب بعثت بر اساس حرکت جوهر                                                                                                         
__________________________________________________________________________________________ 

84 

84 

84 

کند، به ادعای برخی شارحان اما دلایلی که ملاصدرا بر اثبات حرکت در جوهر اقامه می   
های او این است که ترین استدلال. یکی از مهم(323ص ،همان )رسداستدلال می آثارش، به نهُ

ناچار باید دارای ماهیت ثابت و وجودِ تجدیدشونده)سیال( باشد و  فاعل قریب حرکت به»

هریک از انواع حرکت، تنها طبیعت است و آن طبیعت،  ةزودی خواهی دانست که علت قریب به
، 1331 شیرازی،)«ن قوام گرفته و نوعش متحصل شده استهمان جوهری است که جسم بدا

 . (11-12ص
در استدلالی دیگر، ملاصدرا به دنبال اثبات این است که اگر حرکت در جهان مادی را به    

ناچار باید آن حرکات را به امری ثابت برگردانیم و  چیزی که ذاتاً متحرک است برنگردانیم، به

جهت که مبدأ  ش، ازآنا نامیمجوهر صوری که ما طبیعت می»سد: نویاین نیز محال است. او می
حرکت است امر سیالی است؛ که اگر ذاتاً سیال و متجدد الذات نباشد، صدور حرکت از آن 

. باید توجه (31، صق1310، همو)«ممکن نخواهد بود زیرا صدور متغیر از ثابت محال است
داند، زیرا ماده ی آن مین، یا صورت نوعیهداشت که ملاصدرا، تمام حقیقت جسم را طبیعت آ

وجود هر »نویسد: گونه که می چیزی جز بالقوه بودن نیست و حیثیت ندارایی جسم است. همان

. بنابراین، (3ص،1331 ،همو)«بردای به صورتی است که آن ]ماده[ را از قوه به فعل میماده
 .(جا همان)«صورت هر شیء، تمام و کمال آن شیء است»

ای از وجود است و نیز امکان بنابراین، ملاصدرا با پذیرفتن اصالت وجود و اینکه حرکت نحوه   
بر براهینی که گفته شد، و نیز محاذی دانستن حرکت با مادیت و   و لزوم حرکت در جوهر با تکیه

گیرد که آن است، نتیجه می ةثبوت با تجرد و پذیرفتن اینکه تمام هستی شیء به صورت نوعی

صورت شیء یا همان وجود و تمام حقیقت شیء، جوهراً، در حال تجدد است و این تجدد نیز 
 ذاتی اوست. 

حرکت »کند، این سلسله را ایفا می ةاما یکی دیگر از مبانی ملاصدرا که در این مجال نقش حلق   
 «آن»متحرکت همواره در حال تجدد هستند و آنچه در این  یاست. اشیا« جوهری اشتدادی

سابق بوده متفاوت است. این شیء جدید یا نسبت به قبل، از کمالات « آنِ»محقق شده با آنچه در 
خوانند، یا نسبت به قبل می« اشتدادی»بیشتری برخوردار است که در این صورت، حرکتش را 

کنند یا اینکه آنچه اکنون قلمداد می« تضعفی»تر است که در این صورت، حرکتش را ناقص

. (324، ص1331 -1331عبودیت، )ه با آنچه سابقاً بوده در کمال و نقص تشابه داردمحقق شد
آنچه در این مجال بدان نیازمندیم، وقوع حرکت اشتدادی است که ملاصدرا آن را پذیرفته است 
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گونه که اشاره شد، حرکت برای جواهر مادی یک  داند؛ زیرا همانو متوجه وجود متحرکش می
ها مقتضی سیالیت است و شیء در این حرکت  وجود آن ةمعنا که نحو امر ذاتی است بدین

 شیرازی، ) است« اشتدادی»رود، بنابراین، حرکتش تشدیدشونده یا وجودی، از قوه به فعل می

 .(33، ص1331
دیگر رفت و آن اینکه در نگاه ملاصدرا )و نیز  ةتوان به مرحلپس از وصول به چنین نتایجی می   

کند؛ دعا دلایلی اقامه میایکی از جواهر است. او بر این  "نفس "(، 1لسوفان مسلمانبسیاری از فی
اند و تمامی حیوانات حیات ذاتی دارند. این حیات به  ازجمله اینکه، بعضی از اجسام حیوان

بایست تمام اجسام حیوان باشند چنین بود می گردد زیرا اگرها برنمی آن ةصورت جسمی

این نوع خاص از  مکند که مقوه نیست. بنابراین، حیات به چیزی برگشت میگون که این درحالی
م نوع ذاتیِ جوهر، خود نیز لزوماً جوهر است. بنابراین، مبدأ حیات )نفس( در اجسام است و مقو

. ملاصدرا پس از اثبات جوهریت نفس، (24ص ،1331 شیرازی،) حیوان، صورت جوهری است
. بنابراین، از (741، ص 3، جهمان)کندو دلایلی بر آن اقامه می زنددست به اثبات تجرد آن می

 ةنتیج دیدگاه ملاصدرا، نفس جوهری مجرد است )البته اینکه تجردش مثالی است یا عقلی، در

بحث ما تأثیری نخواهد داشت زیرا آنچه اهمیت دارد این است که اثبات کنیم که از دیدگاه 
 4.ملاصدرا، نفس حقیقتی غیرمادی است(

های ملاصدرا در با پذیرش اینکه نفس یک صورت جوهری است، و با اضافه شدن پذیرفته   
توان نتیجه گرفت که نفس نیز متحرک است؟ پاسخ مثبت یا بحث حرکت در جوهر، آیا می

منفی به این سؤال مبتنی بر این است که بدانیم نفس از دیدگاه ملاصدرا، آیا جوهری مفارق است 

دی است؟ یا اینکه به دو حیث، هم مفارق است و هم مادی است؟ ملاصدرا نفس را یا جوهری ما

الحدوث  ةـعکس فیلسوفان پیشین که آن را روحانی داند. بهالبقاء می ةـالحدوث و روحانی ةـجسمانی

الحدوث بودن نفس به این معناست  ةـ. جسمانی(343، ص1330-1337اشکوری، )کردند تلقی می

البقاء بودن نفس چیست؟  ةـ. اما روحانی(342، صهمان)«مانی و مادی داردجس ةنفس سابق»که 

گونه که سابقاً بدان  رسد؟ زیرا همانتجرد می ةاگر نفس آغازی جسمانی دارد، چگونه به مرحل

اشاره شد، از دیدگاه ملاصدرا نفس یک حقیقت مجرد است. اینجاست که با پذیرش امکان 
ان راه عبور نفس، از عالم جسمانی به عالم تجرد را هموار توحرکت اشتدادی برای نفس، می

ساخت؛ زیرا نفس نیز یکی از حقایقی است که مجرد محض نبوده و فعلاً رنگ مادیت گرفته 
است. پس، حرکت برایش متصور است و آنچه حرکت برایش متصور است، حرکت اشتدادی 
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. بنابراین، نفس نیز مانند دیگر جواهری که کندبالاتر صعود  ةای به نشئتواند از نشئهدارد و می
 ای از مادیت دارند، درحرکت است و حرکتش نیز اشتدادی است.بهره

دیگری که در نظام فلسفی ملاصدرا وجود دارد و ما در این مجال بدان نیازمندیم،  ةآموز   

داند بلکه بین نمیاست. ملاصدرا موجود مجرد را لزوماً مجرد تام « تجرد برزخی»یا « تجرد مثالی»
دیگری است که موجودات در آن امتداد دارند اما فاقد  ةعالم ماده و عالم عقل قائل به مرتب

تجرد ]از ماده[ لزوماً مستلزم تجرد از مقادیر و ابعاد نیست »نویسد: های هیولا هستند. او میویژگی
لاصدرا معتقد است که تنها . م(13، ص1331شیرازی، )«گونه است مطلقاً، چنانکه صور عقلیه این

. این در حالی است (233، ص3، جهمان)رسندتجرد عقلی می ةبرخی از نفوس انسانی به مرحل

داند. این یعنی، گونه که بدان اشاره شد، بقای نفس انسانی را روحانی و غیرمادی می که او، همان
هاست نه ختص تمام انسانی محض و مجرد تام، مجرد تام دیگری نیز مطرح است که مغیر از ماد

 . (221، ص 1310،همو) ها برخی از آن
ها ابدانی برزخی علاوه بر وجود عالمَ واسط بین ماده و عقل، ملاصدرا معتقد است که انسان  

و  273، ص 3، ج1331، همو ) آیددارند که با تصرف نفس حیوانی در بدن طبیعی به وجود می

تصرفات او در  ةدهد نتیجه در بدن مثالیِ انسان رخ می. این بدان معناست که آنچ(13، ص3ج
. بنابراین، با توجه به مبانی ملاصدرا از (13ص، 3، جهمان)بدن، و نیز، افعال و ادراکات اوست

توان نتیجه گرفت که نفس انسانی در حال حرکت ، می«تجرد مثالی و تجسم اعمال»تا « حرکت»
نفس و بدن، با اعمال و ادراکات و تصرفاتش در بدن  ةاست و در این حرکت، بسته به وجود رابط

تجرد تام دست یابد هرچند که این  ةتواند راه کمالش را طی کند و حتی به مرحلطبیعی می

ای مستلزم یک شبح مثالی هر جوهر نفسانی»نویسد: گونه که می ها نیست. همانانسان ةمختص هم
اعمال  ة. این یعنی، هم(31ص 3، جهمان)«ه استشد است که از ملکات نفسانی آن جوهر ایجاد

کند و احکام عقلی قابل زیرا عقل، حکم کلی صادر می« همه»اند. گفتیم  انسان در کمال او دخیل
 شود.اینجا برهان ما بر وجوب بعثت آغاز می تخصیص نیستند. از

 
 بعثت  وجوب اثبات در ملاصدرا های فلسفیآموزه از گیریبهره

حرکت و نفس گذشت، انسان با  ةهای ملاصدرا در باب مسئلآنچه در بررسی گفتهبا توجه به 

برزخی عبور  ةکند و حتی ممکن است از مرحلارتکاب اعمال، مسیر استکمالیِ خود را طی می
کرده و به تجرد تام عقلی نائل شود. اما آنچه مهم است این است که عقل اگر بتواند برخی از 
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ها را بر بدن  آن ةتأثیر هم ةتواند نحوکمالش مفیدند را دریابد، هرگز نمیاعمالی که در راه است
درستی دریابد؛ زیرا اگر  تواند راه استکمال را بهاش موردسنجش قرار دهد و به تبعش نمیبرزخی
نفس  ة، در این صورت عقل در مرتبxآن دو را  ةو رابط Bآن را  ةفرض کنیم و نتیج Aفعل را 

 Bبر فرض،  آنکه بنا را ادراک کند و حال Bو هم  Aناچار باید هم  ، بهxی بردن به حیوانی، برای پ
نفس ة حیوانی )مرتبه مثالی( قرار دارد لذا ادراک آن برای عقل در مرتب ةای دیگر از مرتبدر مرتبه

 نیز ناممکن خواهد بود. xحیوانی ممکن نیست و به تبعش ادراک 
تجرد  ةبانی ملاصدرا در حرکت جوهری اشتدادی، رسیدن به مرتببه تعبیر دیگر، با توجه به م   

گذرد. او در وجودی است، تنها از مسیر کمال وجود مثالیِ انسان می ةعقلی، که بالاترین درج

عقل  .1کند که عقل نظری چهار مرتبه دارد: تبیین مراتب عقل نظری به این نکته اشاره می
تعداد درک معقولات در انسان. حیثیت این مرتبه از عقل هیولانی )که اشاره دارد به وجود اس

عقل بالملکه )که تحقق اولین کمال برای  .2 ؛نظری، حیثیتی بالقوه است که هنوز فعلیت نیافته(
است که در آن انسان حیاتی والاتر از  ای عقل بالفعل )که این اولین مرتبه .3 ؛عقل بالقوه است(
عقلی وارد شده و حیاتش  یجهت، در جملة اشیا این مرتبه و ازاینیابد؛ زیرا در حیات انسانی می

به ماده وابسته نیست. ملاصدرا تأکید دارد که رسیدن به این مرتبه تنها با افعال ارادی و حرکات 
ترین  عقل بالمستفاد )که وصول به این مرتبه به معنای وارد شدن در کامل .7 ؛نفسانی میسر است(

یرا در این مرحله انسان با مبدأ فعال یکی شده و تمام معقولات را بالمشاهده مرتبة انسانی است؛ ز
 .  (114 -123ص ،1313 ،همو)  یابد(می
از مرحلة عقل بالملکه، طبق تصریح ملاصدرا، ادامة حرکت  پسچنانکه پیداست، در این سیر،    

دان معناست که تمام استکمالی وابسته به افعال ارادی و حرکات نفسانیِ انسان است؛ این ب
که کشف رابطة تمام اعمال با  توانند در سرنوشت انسان دخیل باشند درحالیرفتارهای انسانی می

یابی ناتوان  نتیجه برای انسان میسر نیست. به تعبیر دیگر، انسان در درک بسیاری از ابزارهای کمال
ای که قوه کند. زمانیناممکن میاست و این ناتوانی، وصول به بالاترین مراتب کمالی را وقوعاً 

ای از در درون انسان برای تشخیص رابطة تمام اعمال با نتیجه وجود ندارد، بنابراین، انسان به قوه
 بُرون نیازمند است.

رسیدن به بالاترین مراتب وجودی برای انسان را چگونه « لزوم»ممکن است پرسیده شود که    

گونه پاسخ داد که، رسیدن به مراتب بالاتر هستی،  وان اینتتوان ثابت کرد؟ در اینجا میمی
رسیدن به مراتب بالاتر وجود است و تحقق دادن به مراتب وجود رجحان ذاتی دارد زیرا، بنابر 
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اصالت وجود، چیزی غیر از وجود در این دایره نیست که بتواند به آن رجحان ببخشد، بنابراین، 
مگر محقق کنندة آن اما بات رجحانش نیازمند برهان نیست. وجود بخشی ذاتاً مرجَّح است و اث

مراتب انسان نیست؟ پس چگونه این لزوم را به خدا نسبت دهیم تا پس از آن به لزوم ارسال نبی 

مات ن ذاتی دارد، پس فراهم آوردن مقدبرسیم؟ پاسخ این است که تحقق دادن به وجود رجحا
تی بلکه به رجحان بالتبع. گویا خدا با ارسال نبی مقدمة به آن نیز راجح است، البته نه به رجحان ذا

مات افاضة وجود از جانب علة کند، و انسان با کمک آن مقدکمال رسیدن انسان را فراهم می
مات پیدایش یک پدیده، که در اینجا مراتب کمال آورد. فراهم آوردن مقدالعلل را فراهم می

چرا خداوند باید مقدمات به کمال »که  پرسشین نفس است، رجحان ذاتی دارد و بازگشت ا

فلسفة خلقت چیست، و چرا او مخلوقات را »به این است که « رسیدن انسان را فراهم کند؟
این بدان معناست که ما در اینجا با اصل پیدایش روبروییم. انسان با همراهی عامل «. آفرید؟

کند تا از راتب کمالی را فراهم میم« پیدایش»مات ی، که در فرض ما پیامبر است، مقدخارج

کند العلل عامل خارجی را همراه می ةـالعلل، وجود افاضه گردد. به عبارت دیگر، عل ةـناحیة عل

تا مقدّمات پیدایش فراهم آید. چرا باید چنین کند؟ این سؤال بی پاسخ است؛ زیرا امر پیدایش 

العلل چنین نکند، چه  ةـشود که اگر عل فی نفسه رجحان دارد. بله، ممکن است در اینجا پرسیده

یا چیزی شبیه به این، « حکمت الهی»توان بی استناد به آید؟ گویا در اینجا نمیممتنعی لازم می

هایی این بدان معنا نیست که برهان مستفاد از آراء صدرا، همچون استدلالاما مسأله را حل کرد. 
اشکال بر این استدلال هم وارد است! خیر؛ زیرا اند، پس همان مبتنی« حکمت الهی»است که بر 

الهی نیست، بلکه آنچه « لطف»یا « حکمت»ها مورد اشکال است، استناد به آنچه در آن استدلال
هاست که ما آن مشکل را با استناد به ی در آن استدلالای حسمورد اشکال است، وجود گزاره

نچه استدلال ما را، که مستفاد از آراء و لوازم آن برطرف ساختیم. پس، آ« حرکت جوهری»
ها بی استناد به معجزه کند این است که در آن استدلالها متمایز میصدراست، از دیگر استدلال

ی محدودة ادراکات عقل نایل آمد. حتتوان به وجود حقایق دخیل در سعادت انسان در ورای نمی

ند نیز به همین اشکال مبتلایند؛ زیرا وجود آن ااستناد کرده« حکمت الهی»هایی که به آن استدلال
ها در این است که وجود حقایق اند. تفاوت استدلال ما با آنحقایق را مفروض یا بدیهی گرفته

 ورای عقل، و ارتباط آن با سعادت یا کمال انسان را به نحو پیشینی به اثبات رساندیم.
پیدایش « ماتمقد»ن است که ارسال نبی، گرفت ایتوان نتیجة دیگری که از این سخنان می   

ها به مراتب کمالی کند، و این بدان معنا نیست که لزوماً تمامیِ انسانمراتب کمال را فراهم می
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یابند، بلکه بدان معناست که پس از ارسال نبی، رسیدن به مراتب کمالی برای انسان دست می
 وقوعاً محال نخواهد بود.

گفته، وجود حقایق های پیشاستدلال»این است که شود  میجا مطرح دیگری که در اینپرسش    

اثبات کردیم. آیا « جرکت جوهری»ما آن را با استناد به نظریة اما اند، ورای عقل را بدیهی گرفته
اند؟ زیرا استناد به بداهت نیز ها نیز سیر پیشینی داشتهاین بدان معنا نیست که صاحبان آن استدلال

توان پذیرفت که وجود از سخنان پیشین روشن شد. بله، می پرسشپاسخ این «. استدلیلی عقلی 
اند )البته با فرض اینکه ادعای چنین بداهتی احکامی در ورای محدودة عقل را عقلاً اثبات کرده

کشاند می« حرکت جوهری اشتدادی»این کافی نیست. آنچه ما را به سوی اما صحیح باشد(، 

اند. که آن حقایق موجود در ورای ادراک عقل، در سرنوشت انسان نیز دخیلعاست ثبات این ادا
پذیرفتن اینکه حقایقی در ورای محدودة عقل وجود دارد، به تنهایی ما را در اثبات ضرورت 

 دهد، بلکه باید این را نیز ثابت کنیم که آن حقایق در سرنوشت انسان آمدن نبی یاری نمی
در سرنوشت ما دخالتی اما کسی بگوید که بله آن حقایق موجودند اند. زیرا ممکن است دخیل

ندارند، به همین دلیل آمدن پیامبر برای روشن شدن آن محدوده لزومی ندارد. به عقیدة ما، نظریة 

تواند از عهدة اثبات با آن توابع و لوازمی که برایش ذکر کردیم، می« حرکت جوهری اشتدادی»
 اند.های آدمی در سرنوشت او دخیلد که تمامی کنشعا برآید و ثابت کناداین 

گونه که روشن است این برهان، نیازمند رؤیت معجزه و سپس اثبات آمدن پیامبر نیست و  همان   
 شناسیدر اثبات این مسئله تنها بر مبانی عقلی تکیه دارد. به تعبیر دیگر: این برهان بر اساس هستی

بر آن مبانی حرکت  کند. سپس، با تکیهد است، راه را آغاز میملاصدرا که مبتنی بر اصالت وجو

خواند. با اش میازآن ضروری شمرد و پسرا تعریف کرده و حرکت جوهری را ممکن می
گردد. شمولیت جواز حرکت در جوهر، نفس نیز وارد این دایره شده و حرکتش ثابت می

ن یعنی نفس که بر اساس مبانی دیگر حرکت یعنی از قوه به فعل و از نقص به کمال رفتن؛ ای

الحدوث است، برای به کمال رسیدن باید از مادیت بگذرد و پای  ةـ، جسمانی«نفس»ملاصدرا در 

در حریم تجرد گذارد. در این راه تنها ابزار او دخل و تصرف در ماده است؛ این یعنی اعمال او 

ت رابطة افعال و نتایج عاجز است اند. اما عقل در تشخیص کیفی در کامل یا ناقص شدنش دخیل
گری از برون خواهد بود. تا اینجا ما نه از رؤیت معجزه استفاده کردیم و نه پس، نیازمند یاری

نیازمند مفاهیمی چون لطف و حکمت و احسن بودن نظام آفرینش بودیم؛ لذا بحث را از دایرة 
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-یم، بنابراین، اشکالات معرفتمدرکَات محضِ عقل به درنبردیم و به  وادی حس و تجربه نرفت

 شناختیِ شناختِ تجربی متوجه برهان ما نیست.
بنا بر فرض اثبات کردیم که انسان در راه کمالش به »پرسید که توان این پرسش را  حال می   

« توان دریافت که چنین کسی لزوماً باید پیامبر باشد؟از کجا میاما راهنمایی بیرونی وابسته است، 
اش این است که، برهان ما برهانی فلسفی است و فلسفه، با توجه به روش عقلی پرسشپاسخ این 

کار فیلسوف »ران: ن مصداق نیست. به گفتة برخی متفکدار تعییات است و عهدهمعطوف به کلی
هم صحبت او روی کند. و همیشه ی بحث میداق نیست. فیلسوف راجع به چوب کلتعیین مص

 . (74، ص 1341سروش، )«دیق آن ندارد که مصداق آن کدام استیات است و کاری به مصاکل

توان اثبات کرد این است که بشر برای رسیدن به کمال، به تنها آنچه را با برهان فلسفی می   
خواند یا چیز دیگری، در قلمرو « پیامبر»تعیین اینکه او را باید اما راهنمایی از برون نیازمند است. 

 را ثابت « واجب الوجود»بماهی فلسفه وجود  ةگونه که فلسف د. همانگنجمباحث فلسفه نمی
همان خدای ادیان است یا خیر. اگر « واجب الوجود»پردازد که آیا این به بیان این نمیاما کند می

چنین بحثی را در فلسفه مطرح شود، لزوماً خروج از بحث فلسفی است. آنچه ما در اینجا به دنبال 

ی، همچون معجزه، به ان بی استناد به امری خارجی و حستوثابت کنیم که می آنیم این است که
نمایی خارجی نیازمند است که عا پرداخت که انسان برای رسیدن به کمال، به راهاداثبات این 

یا « پیامبر»توان ت رابطة اعمال را با کمال و نقص انسان روشن کند. حال آن راهنما را میکیفی
توان استفاده کرد که برهان مستفاد از سخنان و... نامید. از این می« فرشته»یا « اپیشو»یا « امام»

به معنای دینی و کلامی آن را اثبات « نبوّت»اش، ضرورت صدرا، به دلیل داشتن وجهة فلسفی

 کند.نمی
اگر صدرا با مفاهیمی چون معاد و برزخ و بهشت و دوزخ و... در منابع »دیگر اینکه پرسش    

یافت؟ آیا این بدان معنا نیست که برهان هایی دست میشد، آیا به چنین برهاننی روبرو نمیدی
به  "علم"پاسخ این است که خیر؛ هر پژوهش علمی )«. مستفاد از سخنان صدرا نیز پسینی است؟

مقام  .2 ؛(context of discovery)مقام گردآوری  .1معنای وسیع کلمه( دارای دو مقام است: 
ی با مسائل است. این مقام از . مقام گردآوری، مقام رویاروی(context of justification)ی داور
در  تواندر است. بدین معنا که هر پژوهشگری میلم خارج است زیرا نامحدود و متغیت عهوی

اش را لهئتی،  به سراغ هر منبعی برود. پژوهشگر ممکن است مسمقام گردآوری، بی هیچ محدودی
 اشی یک کودک و... . لوم طبیعی، یا از رؤیا، یا از نقع دینی بگیرد، یا از عاز مناب
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هنگامی که پژوهشگر دست اما تی در مقام گردآوری وجود ندارد، چنانکه پیداست، محدودی   
زند، لزوماً باید از روشی خاص پیروی کند. مثلاً در فلسفه از روش عقلی و در علوم به داوری می

کند. اینکه ص میربی و... . روش داوری است که هویت هر علم را مشخجطبیعی از روش ت

تی ندارد، بلکه آنچه مهم است این ا از کجا به دست آورده چندان اهمیصدرا چنین حقیقتی ر
له را به نحو عقلی، که روش فلسفه است، بررسی کند یا نه. بنابراین، ئاست که آیا توانسته آن مس

توان گفت که برهان صدرا برهانی گردآوری در داوری دخیل نیست، میبا توجه به اینکه مقام 
 پیشینی است.

 
 نتیجه

های عقلی متکلمان امامیه با توجه به مبتنی بودنشان بر توان نتیجه گرفت که استدلالدر پایان می

توانند در جایگاه یک برهان عقلی محض )پیشینی( قرار گیرند و یک گزارة پسینی، هرگز نمی
کاهد. این بدان معناست که اگر کسی شناختیِ استدلال آنان مین خصوصیت، از ارزش معرفتای

ای با مشکل مواجه گردد، استدلال او بر ضرورت نبوت و، به تبعش، دلیل او بر در احراز معجزه
پذیرش شخص نبی منتج نخواهد بود. اما اگر بتوان برهانی صرفاً عقلی )پیشینی( ارائه داد، آن 

ها ما را به نتیجة ها و مکانشناختی بوده و در همة زمانان دارای بالاترین ارزش معرفتبره

های پیشینی با توجه به عقلیِ محض بودنشان هیچ احتمال و شود؛ زیرا برهانموردنظر رهنمون می
 دهند یقین بمعنی الأخص است. ما با واکاوی در آراءتابند و آنچه به دست میامکانی را برنمی

توان به نحوی به این نتیجه رسیدیم که می« حرکت جوهریِ اشتدادی»ملاصدرا پیرامون نظریة 
گری از برون را اثبات کرد؛ پیشینی و بدون کمک گرفتن از مشاهده، وجوب حضور یاری

چراکه بر اساس آن نظریه، از سویی تمام افعال انسان بر سرنوشت نهایی او تأثیر مستقیم دارند و از 

ها عاجز است، این بدان معناست که  دیگر انسان از درک رابطة بین همة اعمال با نتیجة آنسوی 
باید راهنمایی از بیرونِ ذات آدمی، رابطة افعال او را با سرنوشتش مشخص کند و الا رسیدن 

 انسان به کمال نهایی وقوعاً محال خواهد بود.
 

 ها یادداشت

 التی صرح بها واضع  ةالآراء و الأفعال المحدود ةنسان على نصریقتدر بها الإ - الکلام ةـو صناع». 1

 .31، ص1331ابونصر الفارابی، ...«. ةـالمل  
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 قاضی «. بایراد الحجج و دفع الشبه ةـو الکلام علم یقتدر معه علی اثبات العقائد الدینی. »2

 .4، صتا بیعبدالرحمن بن احمد الایجی،   

، ن اسلامیاضرورت بعثت از دیدگاه متکلممحمدیونس افضلی، »هایی با عنوان: نامه. پایان3

اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد،  معارف و الهیات ةدانشکدالمصطفی العالمیه، ةـدانشگاه جامع

 با اسلامی نامتکلم و فلاسفه ةادل نقد و انبیا بعثت ضرورت حسن صیانتی، اثبات»نیز: «. 1337

 همچنین «. 1343صادق)ع(، مقطع کارشناسی ارشد،  جدید، دانشگاه امام شبهات به توجه
 اثبات در قانون ضرورت دلیل عسکر دیرباز، محمود زارعی بلشتی، بررسی»ای با عنوان: مقاله

های همچنین در سایت«. 1333، پاییز و زمستان 1، شکلام ةپژوهشنام ةمجلعامه،  نبوت
، «دانشگاه شهید بهشتی»، «عام صادقدانشگاه ام»، «دانشگاه تهران»، «نورمگز»، «ایرانداک»
نیز چنین موضوعی مشاهده نشد مگر آن دو « علامه طباطبایی»و « دانشگاه فردوسی مشهد»

 این عناوینشان شمرده شد. از  یشپنامه و یک مقاله که پایان

نظام کنند و علت نیازمندی او به قانون عادلانه را اینان به مدنی بالطبع بودن انسان اشاره می. 7

فى علم الالهیات و الطبیعیات،  ةـدانند. ر.ک: فخرالدین الرازی، المباحث المشرقیاحسن می

درالدین محمد شیرازی، ـص .ز، ر.کـو نی 123ق، ص1711دار، ـشارات بیـانت ،، قم2 ج

 ،، مقدمه، تصحیح و تعلیق: سیدجلال الدین آشتیانی، قمةـفی مناهج السلوکی ةـالشواهدالربوبی

الشیخ الرئیس ابن سینا، الالهیات من کتاب . و نیز ر.ک: 722، ص1332بوستان کتاب، مؤسسه 
 .734-730، ص1341الشفاء، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 

 ها برگرفتیم به این های متکلمان امامیه و فیلسوفان را از آنی که برهانهای باتمام کت تقریباً. 1
 .اند پرداختهله ئمس   

 ، 3، جاسلامی ةدرآمدی بر تاریخ فلسفگان زیر نظر محمد فنایی اشکوری، جمعی از نویسند. 1
 .311، ص(ره)انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ،انتشارات سمت، قم ،تهران   

نگاه  .2 ؛نگاه ماهوی .1توان در اینجا یادآوری کرد که صدرا دو نگاه به هستی دارد: می. 4
ت ت نفس نیازی نیست، بلکه حرکودی بنگریم به اثبات جوهریگاه وجوجودی. اگر بر اساس ن

ا بر اساس نگاه ماهوی، نفس صورت جوهری است. ما در اینجا نگاه نحوة وجود نفس است. ام

توان بدون  میها نردیک باشد و الااییآوردیم تا به آرا و اصطلاحات مش ماهوی صدرا را
 پرداختن به آن استدلال را سامان داد.
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